
علی اکبر قاسمی گل افشانی
دانشجوی دکتری زبان و ادب فارسی 
و دبير و سرگروه زبان و ادبيات فارسی 
سوادکوه

را پناه به دیوان آسمانی خواجة شيراز بردم. 
دیوان را گشودم؛ این غزل آمد:

شب وصل است و طی شد نامة هجر
سلامٌ فيهِ حَتّی مَطلَعِ الفَجر

)حافظ، 339:1381(
آری به راستی آن شب، شب قدر شهيدی 

بود:
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب 

است
یارب این تأثيــر دولت در کدامين کوکب 

است
تا به گيسوی تو دست ناسزایان کم رسد 

هر دلــی از حلقه ای در ذکــر یارب یارب 
است...

شهسوار من که مه آیينه دار روی اوست
تاج خورشــيد بلندش، خاک نعل مرکب 

است
)همان: 45(

آن شب، فرشتگان برای استقبال از شهيدی 
فرود آمده بودند و در کوچه پس کوچه های 

باغ ملکوت غلغله ای بود:
آب زنيد راه را هين که نگار می رسد
مژده دهيد باغ را بوی بهار می رسد
راه دهيد یار را آن مه ده  چهار را

کز رخ نوربخش او نور نثار می رسد
چاک شده ست آسمان، غلغله ای است در 

جهان
عنبر و مشک می دمد، سنجق یار می رسد
رونق باغ می رسد، چشم و چراغ می رسد
غم به کناره می رود، مه به کنار می رسد

حکایت بروجرد همان سخن سعدی است 
در باب اول گلستان که:

اقََلُّ جِبالِ الَارضَ طورٌ وَ انَِّهُ
لَاَعظَمُ عِندَ اللهِ قَدراَ وَ مَنزِلًا

)سعدی، 26:1376(
ما در این مقاله ســعی داریم به شخصيت 
بپردازیم؛  استاد سيدجعفر شهيدی  علمی 
باشــد که قبــول افتد. اگر بنا بــه فرمودة 
حضرت پيامبر)ص(، علم و دانش را ميراث 
انبيا بدانيم و عالمان را وارثان آن ها، العُلماءُ 
وَرثئ الانبياء، اســتاد شهيدی بدون تردید 
یکی از گران قدرتریــن وارثان انبيای الهی 
اســت که جامعة ایران و دنيای اســلام در 
دوران معاصــر به خود دیده اســت؛ گویی 
سعدی نزدیک به هشتصد سال پيش این 

بيت را برای ایشان سروده است:
صبر بسيار بباید پدر پير فلک را

تا دگر مادر گيتی چو تو فرزند بزاید
)همان: 601(

و سنایی نيز:
سال ها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب
لعل گردد در بدخشان یا عقيق اندر یمن

عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع
عالمی گردد نکو یا شاعری شيرین سخن

)سنایی، 486:1385ـ485(
هيچ یادم نرود شبی که دوستی پيام کوتاه 
تلخی فرستاد که »شهیدی هم رفت«. به 
کوتاهی پيام نگاه نکنيد؛ جهان جهان ماتم 
و اندوه را به همراه داشــت. بغض گلویم را 
می فشرد و آرام و قرار نداشتم؛ تسکين درد 

به روان پاک فرزانگان عرصة فرهنگ نگاری:
استاد علی اکبر دهخدا، دکتر محمد معين، 
دکتر پرویز ناتل خانلری، دکتر ســيدجعفر 

شهيدی، دکتر حسن احمدی گيوی

چکیده
لطف خداوند با بروجرد یار بوده اســت که 
دو تن از دانش مردان بزرگ و مشــعل داران 
تاریخ و فرهنگ و زبان و ادبيات فارســی از 
آن دیار برخاســته اند: یکی استاد والامقام 
روان شــاد دکتــر ســيدجعفر شــهيدی 
)1386ـ1297 شمســی( است و دیگری 
دکتر  روان شاد  دانشمند خســتگی ناپذیر، 
عبدالحســين  زرین کــوب )1378ـ1301 
شمسی(، هدف این مقاله بررسی شخصيت 
علمی استاد سيدجعفر شــهيدی ـ استاد 
فقيد دانشگاه تهران، چهرة ماندگار، رئيس 
موسسة لغت نامة دهخدا و صاحب چندین 
عنوان کتاب تأليــف و تصحيح و ترجمه ـ 
است. با جست وجو در زوایای مختلف زندگی 
استاد شهيدی می توان دریافت که او الگوی 
بسيار مناسبی برای معلمان و استادان است. 
با اميد به اینکه زبــان و فرهنگ و ادبيات 
ایران زمين در آینده، شهيدی های دیگری 
را از ميان دانش آموزان و دانشجویان امروز 

به خود ببيند.

کلیدواژه ها: اســتاد شــهيدی، دانشگاه 
تهران، سازمان لغت نامه، شخصيت علمی ـ 

اخلاقی، آثار.
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)مولوی، 312:1381(
آری آن شــب، فرشــتگان به اســتقبال 
شــهيدی آمده بودند؛ زیرا شهيدی عارفی 
بود که به مرحلة فنا رســيده بود. از حجاب 
تعلقات و زخارف دنيوی گذشته، از خانه اش 
)ایشان منزل مســکونی اش را در نارمک به 
شهرداری بخشيد و از آن کتابخانه ساختند( 
و از فرزندش )یک فرزند ایشان هم به مقام 
شهادت رسيد و همچنان بی آرامگاه مشخصی 

است( چشم پوشــی کرده و از آزمایشی که 
خداوند در آیة پانزدهم ســورة تغابن از آن 
ســخن به ميان آورده است، سربلند بيرون 
آمده بود: إنَّما أموالُکُم و أولادُکُم فِتنَئ و الُله 
عِندَهُ أجرٌ عَظيمٌ؛ به درستی که اموال و اولاد 
شما،  وسيلة آزمایش شما هستند )اگر از این 
آزمایش ســربلند بيرون آیيد( اجر و پاداش 
عظيمی نزد خدا )برای شما( می باشد همت 
بلند او تعلقات را بر نمی تابيد و ز هرچه رنگ 
تعلق پذیرد، آزاد بود پس به دیدار معشوق 
می شــتافت. از زبان حافظ شيرین ســخن 

می خوانيم که
ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست

تو خــود حجاب خودی، حافــظ، از ميان 
برخيز

)حافظ، 360:1381(
شــهيدی عمــری را در اقيانوس بی کران 
نهج البلاغه غوطــه ور بود؛ جمله جملة این 
کتاب مقدس بــر روح و جانش تأثير نهاده 
بود و حکمت گم شده اش بود )الحکمئ ضالئ 

المومن(:
هر که چيزی نفيس گم شودش

بسته دارد به جستنش همت
جان آن کس که مؤمن پاک است
هم بر آن سان طلب کند حکمت

)ميرزامحمد، 71:1380(
لذا ایشان همه جا به دنبال گم شده اش بود. 
در حوزه به درجة اجتهاد رسيد؛ به دانشگاه 
تهران آمد و به درجة دکتری زبان و ادبيات 
فارسی نائل آمد، در دبيرستان و در دانشگاه 

تدریس کرد و ... .
علــم و دانــش بــرای شــهيدی ميراث 
گران بهایی بود )العِلمُ وِراثَئ کَریمَئ؛ حکمت 
پنجم نهج البلاغه(. از خانوادة علم و ادب بود. 
پدرش، سيدمحمد سجادی، از مفاخر ادبی 
معاصر به حساب می آید )بعدها نام خانوادگی 
خود را از سجادی به شهيدی تغيير داد(. به 

قول سعدی:
ميراث پدر خواهی علم پدر آموز

کاین مال پدر خرج توان کرد به یک روز
برای او شــرافتی والاتر و بالاتر از علم نبود 
)لا شَــرَفَ کَالعِلم؛ حکمت صد و سيزدهم 

نهج البلاغه(.
ایشان اســتاد ممتاز زبان و ادبيات فارسی 
دانشــگاه تهران بود؛ چهــره ای ماندگار بر 

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ویکم | شمارة 3 | بهار 1397 | 20



صفحة روزگار
کی شود عزّ و شرف بر سر تو افسر و تاج

تا تو مر علم و خرد را نکنی زین و رکيب؟
)ناصرخسرو، 521:1388(

ســازمان لغت نامه نيز تماشاگه  رازی برای 
شهيدی بود. ایشان و روان شاد استاد معين 
و دکتر سيدمحمد دبيرسياقی از دستياران 
علی اکبر دهخدا در تدوین لغت نامه بودند. 
در صدای مانــدگاری که از مرحوم دهخدا 
دربارة لغت نامه بر جای مانده، نام و یادی از 

استاد شهيدی نيز دیده می شود:
از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند

)حافظ، 240:1381(
درنامه ای که دهخدا برای دعوت شهيدی 
به لغت نامه به وزیر فرهنگ وقت نوشــته، 
از ایشــان با عنوان »در نوع خود کم نظير« 
یاد کرده اســت. استاد شهيدی در سازمان 
لغت نامه، نقش برجســته و چشــمگيری 
داشــت و بيش از نيم قرن در آنجا خدمت 
کرد. مدتی معاونت ســازمان لغت نامه و در 
ادامة راه، هدایت سازمان را بر عهده داشت 
و نامــش در کارنامة فرهنگ نگاری در کنار 
بزرگانــی چون حکيم ابوحفص ســغدی، 
اســدی طوســی، علی اکبر دهخدا، دکتر 
محمد معين و دکتر پرویز ناتل خانلری به 

چشم می خورد.
حاصل پنجاه و اندی سال را

کرد یکجا بر لغت نامه عطا
)کی منش، 6:1389(

نام استاد شهيدی مرزهای ایران را درنوردید 
و در بســياری از مجامع علمی سایه گستر 
شــد. اســتاد در طول حيات علمی خود در 
کنفرانس های بين المللی فراوانی در کشورهای 
اردن، مصر، عراق، الجزایر، آمریکا و... شرکت 
داشت. در کشور چين و در شهر نقش آفرینان 
پکن )تعبير از خود استاد است که بر عنوان 
گزارش سفر به چين او نقش بسته است( هم 
حضور یافت. گویی استاد در این سفر به این 
حدیث شریف نظر داشته اند: اُطلُبُوا العِلمَ وَ لَو 
بالصين؛ یعنی دانش را بجویيد حتی اگر در 
چين باشــد. البته استاد نه برای علم اندوزی 
بلکــه برای ترویج زبــان و فرهنگ و ادبيات 

فارسی رهسپار چين شده بود.
علم را فرمودمان جستن رسول

جست بایدت ار نباشد جز به چين
)ناصرخسرو، 119:1388(
از افتخارات بخش زبان فارســی دانشگاه 
پکن این بوده که به اســتاد شهيدی درجة 
استادی افتخاری دانشگاه پکن را داده است.
یکی از باقيات صالحات اســتاد شهيدی، 
تربيت معلمان و اســتادانی اســت که در 
سراسر این ســرزمين و حتی در فراسوی 
مرزها درکشورهایی مانند هند، ترکيه، لبنان 
و چين مشعل داران ترویج زبان و ادبيات و 
فرهنگ فارسی هســتند. شاگردی کردن 
در مکتب اســتاد شهيدی سند پرافتخاری 
است برای معلمان و استادان و حلقة ارادت 
و دوستداری اســتاد در گوششان؛ چرا که 

استاد، استادی کم نظير بود و ادب درس و 
ادب نفس را توأمان داشت:

چل سال بيش رفت که من لاف می زنم
کز چاکران پيرمغان کمترین منم

)حافظ، 465:1381(
و: 

حلقة پير مغان از ازلم در گوش است
برهمانيم که بودیم و همان خواهد بود

)همان: 278(
بودند دانشــجویانی که سال ها از تحصيل 
آن ها در دروة دکتری هم سپری شده بود و 
در دانشگاه استاد بودند اما پروانه وار بر گرد 
شمع وجود استاد شهيدی طواف می کردند. 
از آن خيل مشتاقان می توان از دکتر سيد 
علی محمد سجادی، دکتر عباس کی منش 
و دکتر سعيد واعظ نام برد که حدود بيست 
سال در گرما و ســرما، جمعه ها به حضور 

استاد می رسيدند. درگاه استاد، دولت جایی 
بــرای آنان بود. در مجلدات شــرح مثنوی 
استاد، نام این بزرگواران به چشم می خورد:

حافظ جناب پير مغان جای دولت است
من ترک خاک بوسی این در نمی کنم

)حافظ، 479:1381(
استاد شهيدی برای شاگردانش همانند پير 

و مراد بود و آن ها را راهبری می کرد:
بندة پير مغانم که ز جهلم برهاند

پير ما هرچه کند عين عنایت باشد
)همان: 214(

استاد شــهيدی در کنار تربيت شاگردان، 
چندیــن عنــوان کتاب تأليــف، ترجمه و 
تصحيــح کرد کــه چند عنــوان آن ها به 
دریافــت جایزة کتاب ســال و جایزه های 
دیگر نائل آمدند. اســتاد در این کتاب ها به 
چندین حوزه وارد شد و در آن ها غور کرد: 
حوزه های ادبيــات و تاریخ و دین و مذهب 
و... . همــة تأليفات، ترجمه ها و تصحيحات 

ایشان ارزشمند و ستودنی است:
حضرت دکتر شهيدی، مرد علم

صاحب اندیشه و دریای حلم
آنکه در علم سخن استاد بود

بر گلستان ادب رونق فزود
آنکه تأليفات ارزشمند داشت

بذر معنی در زمين فضل کاشت
بر شمارم شمه ای ز آثار او

گرچه باشد بيش از این ها کار او
)کی منش، 6:1389(

تعدادی از آثار ارزشمند استاد
اول،  نهج البلاغه )چــاپ  1. ترجمــة 
1368(: این اثر اســتاد در سال 1369 به 
دریافت جایزة کتاب سال نائل آمد. استاد در 
این اثر کوشيده  است زیباترین لباس الفاظ 
دری را بر قامــت معانی بلند حضرت امير 
بپوشاند. بی تردید ترجمة استاد، فصيح ترین 

و شيواترین ترجمة نهج البلاغه است.
ترجمة نهج البلاغة آن ادیب

هست در دور زمانه کم رقيب
)همان: 6(

2. شرح لغات و مشکلات دیوان انوری 
)چاپ اول، 1358(: این اثر رســالة دکتری 
استاد است، در گروه زبان و ادبيات فارسی 

شهیدی عمری را 
در اقیانوس بی کران 
نهج البلاغه غوطه ور 

بود؛ جمله جملة 
این کتاب مقدس بر 
روح و جانش تأثیر 
نهاده بود و حکمت 

گم شده اش بود
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دانشگاه تهران به راهنمایی روان شاد استادمعين در 
سال 1340 به انجام رسيده است. همت استاد در حل 

دشواری های دیوان انوری ستودنی است.
شرح مبسوط لغات انوری
کرد استخراج با لفظ دری

)همان: 6(

3. شرح مثنوی: اســتاد در این اثر شرح مثنوی 
شریف استاد بدیع الزمان فروزانفر را ادامه داده است. 
شرح دفتر اول مثنوی به پایان نرسيده بود که شمع 
پرفروغ زندگی اســتاد فروزانفر به خاموشی گرایيد 
و استاد شــهيدی، به ادامة کار استاد )تا پایان دفتر 

ششم( همت گماشت:
اهل دل را پایگاهی تازه داد

تا که شرح مثنوی را کرد یاد
)همان:6(

4. از دیروز تا امروز )مجموعه مقالات استاد(: این 
کتاب در سال 1373 به اهتمام هرمز ریاحی و شکوفه 
شهيدی )دختر استاد( به چاپ رسيده است. گزارش 
سفرهای اســتاد به کشورهای دیگر برای شرکت در 

کنفرانس های بين المللی بخشی از این کتاب است.
دفتر دیروز تا امروز را

کرد انشا با عنایات خدا
)همان:6(

5. تصحیح و توضیح درّة نــادره )چاپ اول، 
1341(: دُرّة نادره اثر ميرزا مهدی خان اســترآبادی 
نثری مصنوع و متکلف دارد. اســتاد با دانش وسيع 
خود این اثر را تصحيح و شــرح کــرد؛ آن را از پردة 
خمول و گمنامی بيرون آورد و گنجی را به گنجينة 
ســخن فارســی افزود. این اثر نيز به دریافت جایزة 

کتاب سال نائل آمد.

6. تصحیح و شرح کتاب براهین العجم )چاپ 
اول، 1351(: براهين العجم اثر محمدتقی سپهر است.

درة نادر، براهين العجم
یافت رونق زان ادیب محترم

)همان: 6(

اســتاد شــهيدی در حوزه های دینــی و مذهبی و 
تاریخ اســلام هم قلم زده و با انتشار مجموعه هایی 
گران سنگ، گام های ارزشمندی در جهت شناساندن 
شــخصيت های مذهبی به مخاطبان برداشته است. 
این آثار ارزشمند عبارت اند از: در راه خانة خدا، تاریخ 

تحليلی اســلام، عرشيان، علی از زبان علی، زندگانی 
حضرت فاطمه)س(، پس از پنجاه ســال )قيام امام 
حسين)ع((، چراغ روشن در دنيای تاریک )زندگانی 
امام سجاد )ع((، آشــنایی با زندگی امام صادق)ع(، 
ستایش و سوگ امام هشتم در شعر فارسی، ترجمة 

کتاب ابوذر غفاری، ترجمة کتاب شيرزن کربلا و... .
وان چراغ روشن دنيای ما
وان به راه خانة پاک خدا
 در دیار آشنایان زد قلم
از پس پنجاه سال پر الم

عرشيان را با همه کروبيان
در قلم آورد باشرح بيان

زنده شد تاریخ تحليلی از او
که از آن افزود خود را آبرو

شرح  حال فاطمه بنت رسول
چون رقم زد، اهل دل را شد قبول

زندگانی علی بن حسين
باز گفت آن دوستان را نور عين

تا ز وصف جعفر صادق نوشت
مرحباگویان شدند اهل بهشت

چون که نور هشتمين را زد رقم
شد به رویش باز درهای کرم

شد چو ارزنده کتب را ترجمان
وصف بوذر گشت او را حرز جان

تا که زینب را به نام شيرزن
خواند او، اعجاز شد او را سخن

)همان: 6(
آثار استاد به این موارد محدود نمی شود. آثار دیگری 
نيز در کارنامة علمی و پژوهشــی ایشــان به چشم 
می خــورد که در اینجا برای رعایــت اختصار از ذکر 

آن ها چشم پوشی می کنيم.

سخن آخر
اميدوارم که معلمان و استادان ما شيوة علمی و عملی 
و اخلاقی استاد شــهيدی را به کار ببندند. اگر نيک 
بنگریم، اســتاد شهيدی الگوی بسيار مناسبی است. 
اميدواریم که زبان و فرهنگ و ادبيات ایران زمين در 
آینده، شهيدی های دیگری را از ميان دانش آموزان و 
دانشــجویان امروز به خود ببيند. ما در این صفحات 
محدود و مختصر، موفق نشدیم مطالبی درخور استاد 
شهيدی بنویسيم، که عنقا را بلند است آشيانه؛ استاد 

شهيدی دریاست و در ظرفی نمی گنجد:
گر بریزی بحر را در کوزه ای

چند گنجد؟ قسمت یک روزه ای
)مولوی، 27:1375(
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